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 چکیده 

ایی  ای به زبان فارسی است که داستان سیاوش و سودابه جایگاه ویژهترین کتاب منظوم اسطورهشاهنامه فردوسی مهم

دارد.   کتاب  این  تحلیل جایگاه  در  و  با هدف شناخت  رواناسطورهپژوهش حاضر  و  تربیتی  داستان  شناسانه  ای، 

روش منظور کلیه آثار مکتوب در این موضوع بهشد. بدینسیاوش و سودابه و شناسایی همانندهای جهانی آن انجام  

تربیتی و روان ای،های اسطورهاسنادی بررسی شد و جنبه  -تحلیلی شناسانه شخصیت سیاوش و سودابه  اجتماعی، 

ها نشان داد که شخصیت سیاوش در شاهنامه شبیه  شناسایی و با همانندهای جهانی آن تطبیق گردید. نتایج بررسی

طینت توصیف شده است که پاکی و طهارت نفس در سرشت اوست. چنانچه  ای پاکسف)ع( و شاهزادهحضرت یو 

های  ها و وسوسهپذیرد، اما در برابر خواستههایی ناورا، اسارت و کشته شدن در کشوری بیگانه را میباوجود تهمت

هایی  ضرت ابراهیم)ع( مجبور به تحمل آزمونگناهی و پاکی خود، همانند حایستد و برای اثبات بیآلود سودابه میگناه

های  شود. داستان سیاوس و سودابه در شاهنامه فردوسی همانندهایی در بین اسطورهمانند ور گرم و گذر از آتش می

می که  دارد  کشورها  اسطورهدیگر  در  سیتا  و  راما  سرگذشت  به  در توان  گی  سودا  و  وانگ  جو  داستان  هند،  های 

اسطورههای چینی  اسطوره داستان فدر و هیپولیت در  از نظر روانو  اشاره کرد.  یونانی  های  یتشخصشناسی،  های 

روان یعنی، نهاد، من و فرامن قابل انطباق است. همچنین پرورش سیاوش،  بخش  با سهسیاوش و سودابه  اصلی داستان  

 نمودی از آنیمای منفی است.  الگوی پیر دانا ـ پدر، و آزمایش قهرمان و شخصیت  سودابه نیزنمودی از کهن

های شاهنامه، تحلیل  های کلیدی: سیاوش، سودابه، شاهنامه فردوسی، اسطوره پاکی، همانندهای جهانی داستانواژه   

 های شاهنامه.شناسی داستانروان
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   مقدمه .1

تواند  سوزی مینیز فرهنگسازی و  که در فرهنگ  ،بر فرهنگ و تمدن یک قومترین و تاثیرگذارترین آثار  یکی از مهم

ب و  اندیشمند آنهنقش مهم  و  بزرگ  ادبی و اشعار شاعران  آثار  ایفا کند،  ادبی  ،سزایی  قالب شاهکارهای  ملی،    در 

آداب و  ،  شاهنامه فردوسی است که نماد و نمودی از تاریخ و فرهنگ  ،  از جمله این آثار.  است  المللی و جهانیبین

و ایران پیش از    شدهسرودهباورمند و شیعه    ،مسلمان  شاعری  ویژه که توسطهب  ؛ن استعادات و باورهای ایران باستا

پیوند   اسلام  از  با پس  در شکلاستخوردهاسلام  فردوسی  نقش  . حماسه جاودان  ایرانیان  و اخلاق  فرهنگ  گیری 

. این  و هستدر زندگی ایرانیان در جریان بوده    ،خوانیکنون به شکل نقالی و پرده  فراوانی داشته و از دیرزمان تا

دانند و حتی از نظر بیان اصول و مباحث اخلاقی و انسانی بازتاب یافته  شاهکار را یکی از پنج حماسه برتر جهان می

  ،ادحماسه مهم جهان: ایلی   چهارن بوده و در قهرمانان  داستان جلوه نموده است، بر  ا در آن، که بازتابی از باور ایرانی 

 مهابهاراتا و رامایانا، برتری دارد.  ،اودیسه

ی ایرانیان، داستان سیاوش و سودابه  اجتماعخانوادگی و    ثیرگذار در اخلاق فردی،أت   وآموزنده  ،  ممه  هاییکی از داستان

 ،زباناناز جهاتی همانند داستان یوسف و زلیخای دینی و قرآنی است. از این روی در نزد ایرانیان و فارسی  و  است  

شهوانی    های نفسانی،گردد و نمادی از پاکی و طهارت نفس در مقابل خواستهسیاوش به منزله یوسف ملی محسوب می

کند و به  زلیخا ایستادگی می   آلودهای گناهو کامیابی  هاهماند یوسف در مقابل خواست   ت. اوو گناه آلود سودابه اس 

ایرانیان در سوگ او   .شودآید و به مظهر و نماد پاکی تبدیل میها بیرون میآزمونپاک و پاکیزه از    ،یاری ایزد یکتا

  د. ندهسرمیخوانند و گریه و مویه  می  «سوگ سیاوشان» ر برخی نقاط هنوز در مرگ جوانان  د  اند وسرودها پرداخته

به گفته    .قابل بررسی است  «پر سیاوشان»سیمین دانشور وجود دارد و نمود آن در گیاه    سووشوننمود آن در رمان  

واقعه عاشورا    البته این موضوع پس از اسلام و؛  (173،  1376اسلامی ندوشن»سیاوش عزیزترین پهلوان شاهنامه است.«)

تواند در شناخت  وره ایرانی میاز این روی بررسی این داستان و اسط  شکل دیگری گرفته و نمادی دیگر یافته است.

 ای پاکی یاری رساند. هنسبت به اسطوره ،ایرانی -بهتر جوانان و ایران دوستان و باورمندان اسلامی

 چارچوب نظری پژوهش   .2

که در روزگار اسلامی به   های مهم باستانی ایران پیش از اسلام را،که یکی از داستاناست  این پژوهش به دنبال آن  

بررسی کند. با توجه با   سودابه و سیاوش ، های اصلی آنوسیله فردوسی به نظم کشیده شده، از نظر جایگاه شخصیت 

های  تواند الگوی مناسبی برای برخورداری از ویژگیاهمیت الگو و الگو پذیری در نوجوانان و جوانان، سیاوش می

ویژه که در میان ملل  آلود جامعه باشد، بههای نفسانی و گناهمثبت اخلاقی و مبارزه با نفس و پایداری در برابر خواهش

سپس داستان    رداخته شده وپ هایی دارد. از این روی در این جستار ابتدا به اهمیت اسطوره و نمادها  دیگر نیز نمونه 

ها، در قالب  فتهگیری از دیگر یاو با بهره  تحلیلی  -ای و شیوۀ توصیفیسیاوش و سودابه در شاهنامه با روش کتابخانه

سوداگی،   مانند داستان حضرت ابراهیم، رامایانا، هیپولیت، آن در ملل دیگر    هایبررسی و با نمونه  کتب و مقالات،



 

 

تطبیقی است  بررسی  داستان  .شده  این  والای  جایگاه  و  اهمیت  به  توجه  اساطیریمایهبن  ،با  مشابهت  های  های  و 

ای، اجتماعی و  های اسطورهجنبهباره    در،  به شکل مستقل و تک جنبه  تحقیقاتیوضوع  این م، درباره  آن  المللیبین

هایی  اما در این مقاله نگاهی چند جانبه به موضوع شده و جنبه  ،انجام شدههای آن  شناسانه داستان و شخصیتنروا

جام یافته در این زمینه  های ان که تاثیر تربیتی بیشتری بر جامعه دارد بررسی و تحلیل شده است. از جمله پژوهش

 مطلق،  یخالق «)اوشیمادر س  تی درباره هو  ینظر (؛ »1384 لو، ندیآ)«اوشیدر باره مادر س  یا هیرضفمقاله » عبارتند از:  

در این سه پژوهش بیشتر به شخصیت و نژاد مادر    ؛(1394  گر، یباز«)اوشی درباره داستان س  ه یدو فرضمقالۀ: »  و  ( 1386

هایی  اند. اما در باره شخصیت سیاوش نیز پژوهشها و ابهاماتی که در این باره مطرح شده،پرداختهپرسش  وسیاوش  

است، شده  جمله:  انجام  شاهنامه  ینییآ  یتیشخص  اوش،یس»  مقاله  از  در  رازناک  و    (1389 ،یکنعان  و  یفاضل   )«و 

( که به بررسی شخصیت سیاوش از جهت اسطوره و  1390  ،یدولت آباد  یفتاح  ،«اتیدر اسطوره و ادب  اوشیس مقاله:»

بازتاب رازناک آن در شاهنامه اشاره شده است. بایسته ذکر است که گرچه برخی مباحث مطرح شده در این مقالات  

ر جنبه تربیتی و تاثیر اخلاقی و اجتماعی بیشتر مورد و موارد مشابه، با پژوهش حاضر تناسب دارد، اما در نوشتار حاض

  ل یتحلمقاله:»  های دیگر پرداخته شده است از جمله:توجه بوده است.برخی پژوهش ها نیز به بررسی تطبیقی با نمونه

داستان رام چندر و سدنوا در هند  اوشی ساختار داستان س ت   یلی خل  و  ینیحس  خ یش)«و دو   مقاله:  (؛1393،  غیجهان 

ایان  (، پ 1395 د و دیگران،رانون یب)«انا ی و راما  اوشیس  یها آنها در داستان  یکارکردهاا و  هتی شخص  یقیتطب  یبررس»

  ی بررسکتاب: »و  (  1391،یفومش  ی قباد)«یاز شاهنامه فردوس  اوشی و داستان س  انایحماسه راما  یقی تطب  سهیمقانامه: » 

در این    (.1392 نژاد،  یراو  انیمحمود)«در شاهنامه  اوشی در قرآن و س  وسفیقصه حضرت    یی عناصر روا  یق یتطب

ی و یت جنبه تریبررسی  بررسی شده است،اما در این مقالات    د آنجستارها نیز موضوع تطبیقی داستان با موارد همانن 

 است.هدف اصلی نبوده است ولی در پژوهش  حاضر این موضوع هدف اصلی است و بر آن تاکید شده اخلاقی 

 گیری بحث و نتیجه .3

 های اساطیری داستان اسطوره و  .1-3

داستان داستان سودابه و سیاوش در شاهنامه جزو  آنجا که  ایرانی استاز  اساطیری  به   ،های  آغاز نگاهی کوتاه  در 

ناخوداگاه  در ضمیر    و    هر ملت از اهمیت و جایگاه شایانی برخوردار   ها در اسطوره  شناخت اسطوره خواهیم داشت.

  ؛های تخیلی یکی دانستفردی و جمعی و تمدن و فرهنگ جامعه تاثیرگذارند. از این روی نباید اسطوره را با افسانه

 کند:از همین نگاه است که فردوسی نیز در شاهنامه تاکید می

ــدان   م ــه  فســــان و  دروف  را  ــن  ای ــو   ت

 

 
یــک ــه  مــدان  ب ــه  ــان زم ــن  روشــ ــان   ســ

ــا    ب ــورد  خ ــدر  ان ــه  چ ــر  ه ــردازو   خ

 

 
بــرد  مــعــنــی  رمــز  ره  بــر   دگــر 

   (12، 1/ ،1388)فردوسی،                                                                                              



 

 

مواردی مانند کاربرد دیو در شاهنامه را از همین نگاه   داند ویهای شاهنامه را از گونه رمز و نماد مفردوسی داستان

 کند:می  فسیرت 

ــاس    ــن شــ ــد  ب ــردم  م را  ــو  دی ــر  م ــو   ت

 

 
 کسی کو ندارد ز یزدان سپاس

iiv    

 

           

ــی    ــردم م ره  از  ــت  گــذشــ ــو  ک آن  ــر   ه

 

 
 مشمرش زادمی   ز دیوان شمر،

iiv    

 

                                                                                                  

 ( 3/296،  1388)فردوسی،                                                                                                

به شمار  نماد و نمودی از تجلی بیرونی نفس اماره    ،سته بر دوش ضحاکمارهای بر ر  است که    نگاه نمادین  با همین

  ی خبر بود. در ادبیات حماس های آن بیتوان از اسطورهبرای شناخت عمیق یک ملت و قوم، نمی. از این روی آیندمی

در زندگی یک    ،هاسوگواریها و  . عقاید، آداب و رسوم، جشندارندند  پیو اساطیر  با  موضوعاتبسیاری از   ی،و عرفان

زندگی  ند توجیهی منطقی برای  نتواهستند که مینمادهایی    هااسطوره فراوانی دارند.  شناسی، نقشاسطوره  نگاهملت از  

هایی  توانند نقش اندرزها را در یک مجموعه اخلاقی والا داشته باشند و سرمشقها همچنین میباشند. اسطوره  اجتماعی

در همین داستان نیز، سیاوش  ،  (44  ،1383)جواری،    ها زندگانی خویش را بسازد.بگذارند که برطبق آناختیار بشر    در

  است های نفسانی سودابهر خواهشابت نفس و ایستادگی در بر رطها  ، ای است از پاکینماد و اسطوره،  د یوسفنهمان

طهارت نفسی که ریشه  ؛  جوانان ما و جهانیان باشدواند الگویی ملی در کنار الگوهای مذهبی برای  ت می  و با این نگاه

- 320و  224و    209-207،  2،  /1388و نیز فردوسی،  97ـ    98،  1391)ر.ک. فردوسی،در تاریخ چند هزار ساله دارد.

 و...(505- 500و  322

کنندۀ سرگذشتی قدسی و مینوی  »اسطوره، نقلدر باره اسطوره بر این باور است که:    نامی، شناسمیرچا الیاده، اسطوره

 ( 14 ،1362رخ داده است.«) ،ای است که در زمان اولین، زمان شگرف بدایت همه چیزاست. راوی واقعه

اطیری ه می کم کم  روایات اسـ تان  شـوندوارد حماسـ تان »یوسـف« در .  دهندهای حماسـی و ملی را شـکل میو داسـ داسـ

طوره ونده داردتورات که در واقع، یک بن اسـ هیدشـ ت زمانای خدای شـ انی  به  ، با گذشـ یت انسـ خصـ ورت یک شـ صـ

در واقع مرگ خدای نباتی است که شکل نمادین  ،. به چاه افکندن و به زندان افتادن او، از همین نمونه استآیددرمی

ز زندان و به قدرت رسـیدن او مخصـوصـاع نعمت به مصـر بردن او دقیقاع  اش اپیدا کرده و از چاه درآمدن او و آزادی

بینیم. البته یک شخصیت تاریخی  اش را در شخصیت تموز میکه شکل سامی،  حیات دوبارۀ خدای شهیدشونده است

ف هم وجود دا تانریوسـ اخته می  پیرامونشهایی که  د؛ ولی داسـ تانسـ ود، داسـ طورهشـ رکاراتاند.ایهای اسـ   1393  ،ی)سـ

 (450:  1362بهار، و نیز:   217  -213و   71

اما در نگاه ،  است  متفاوت  هاتوجه به وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی در هر ملتی با دیگر ملت  باطوره  اس گرچه  

جویی  .»مسئولیت ادبیات تطبیقی، بررسی پیدنمشترک و اشتراکات فراوانی دار   لل سرچشمهتمامی م   یهااسطورهکلی،  



 

 

های  ها و زمینهگونه ادبیات، وظیفه دارد که بافتهای نوعی در متن و زمینۀ مشترک جهانی است. اینها و نمونهتیپ

داستان سیاوش و .  (400  ،1373،  غنیمی هلال ها را که از ادبی به ادب دیگر انتقال یافته است، باز بیابد.« )مشترک آن

ترین  باروری سیاوش از مهمایزد سیاوش از آتش و خدای شهیدشونده و   سودابه و عشق ممنوعۀ او به سیاوش، گذر 

و متون    ،گذر ابراهیم از آتش، یوسف و زلیخا ،در متون دینی  ،های آنهای شاهنامۀ فردوسی است که نمونهداستان

ها دارد. اروپایی داستاناشتراک فرهنگی و قومی هند و ایرانی و هند و  از    شود و این امر، نشانحماسی ملل دیده می 

  ، عشتار، سامسون و دلیله در تورات و تموز،  النهرینهای بیناز سرزمین چین تا هند در داستان رام و سیتا و از داستان

شود و با آزمون  بینیم که با توطئه و دسیسه شروع میای را می اوی، وجود عشق ممنوعهنتا افسانۀ بالدر در اسکاندی

هایی  هایی است که همانندداستان سیاوش و سودابه نیز از جمله اسطوره .دارد سعی بر رسوایی خیانتکارگذر از آتش 

  36: 1395طالشی،  ؛296ـ  299: 1376بهار، ر.ک.،  )  آنها اشاره خواهد شد.  ،که در این مقاله به برخی ازدر جهان دارد

 ( 1392و روزبه و ایازی،

 و سودابه در شاهنامه فردوسی داستان سیاوش . 2-3

جلد دوم  در تصــحیم معتبر خالقی مطلق درشــاهنامه   در ســیاوش و دلدادگی گناه آلود نامادریش ســودابه،  داســتان

از مادر ســـیاوش و ســـپس خود ســـیاوش    ،بیان شـــده اســـت. منابع کهن  375تا    201و صـــفحه    2522تا  1ابیات

گرچه  . ااز زیبایی فراوانی برخوردارند  ،رتسـید که در صـورت و  نکنای و نمادینی را ترسـیم میهای اسـطورهشـخصـیت

یاوش در پس تولد سـ یاوش و سـ اره کوتاه به مادر سـ ود و  دیگر چندان به مادر پرداخته نمی  ،همان آغاز با اشـ تر شـ بیشـ

خصـیت و اهزاده اصـیل و نجیب ایرانی   شـ به تحلیل  که این موضـوع و چرایی آن خود نیاز   گردد، بیان میزندگی شـ

  سـیاوش .  (46-27،  1384، آیدنلو و  322-270،  1386  مطلق، اند.)ر.ک: خالقیبدان پرداخته  جدایی دارد و پژوهندگان

شود و پس از آموزش فنون رزم و بزم وآداب به دست ابر قهرمان شاهنامه،رستم پرورده می پس از تولد و مرگ مادر،

اســت، با دیدن    وی کاخ و همســر کاووسکه مهین بان، ســودابه  گرددخانواده برمیاجتماعی و اخلاقی، به دربار و 

یاوش کل گناه  زلیخاگونه،  ،سـ یفبه شـ یاوش  تۀآلودی شـ اه از زن دیگر ا ،سـ در پی  ،  ترفندیگردد و به هرمی و،فرزند شـ

ــت ــاهنامه،  ؛کامیابی گناه آلود اس ــیاوش ش ــختیبا تا پای جان و   ی و طهارت نفسپاک  در نهایت  اما س های  تحمل س

ارت رزمین  فراوان و اسـ من و تهمت  در سـ مندشـ ور دشـ دن در کشـ ته شـ کی و طهارت  پاپای    ،های ناروا و نهایتا کشـ

خرد و به گرم و گذر آتش را مانند ابراهیم)ع( به جان می  )آزمون(های دشواری مانند ورایستد و آزموننفس خود می

 گردد.آتش بر او چون گلستان می یابد وآتش رهایی میاز ،  پاک  یاری یزدان

 های همانند داستان سودابه و سیاوش در جهان داستانبرخی  .3-3

یی دارد و  هاهمانند  ،جهان  های کشورهایدر بین اسطوره  ویژه یک شاهزاده،هب  ، پاکی و طهارت نفس    موضوع

آن شدۀ  ۀ شناختهنمون؛  داشته است  بسزایی  ردی و جمعی آنان تاثیرفو در فرهنگ و اخلاق    شدهستایش    همواره

نیازی به پرداختن بدان  که به دلیل شهرت داستان و آشنایی مخاطب    زلیخاست و  داستان یوسف    ، در متون دینی



 

 

شود که در ادامه  یافت می  ،داستاناما در میان ملل دیگر نیز این اسطوره و  ؛  کنیمبسنده می  اشارهبه همین  نیست و  

 ن با داستان سیاوش و سودابه بررسی خواهد شد.ناآ همانندیترین آنها اشاره و به برخی از مهم 

 در هند  و سیتا   . داستان راماینا1-3-3     

بست  ها میراه بر کاروان  ؛یک راهزن بوددر آغاز  او  :»است  آمده  گونهدربارۀ سرایندۀ داستان رامایانا اینا  رامایاندر کتاب  

سوخت، هر آنچه  برد. در عین حال، دلی مهربان داشت و اگر دلش به حال بینوایی میو هستی آنان را به یغما می

رفت. روزی بر  سو میسو و آنزارها با اسب بادپای خود به اینو بیشه کوهستان ،بخشید. او در دشتداشت به او می

کرد؛ این دو گاهی سر به آغوش  ساری آرمیده بود و بازی دو کبوتر دلداده را تماشا میشمهچ  ر دامنۀ مرغزاری به کنا

دست، یکی از آن دو را به خاک و گشودند. ناگهان پیکان صیّادی چیرهها بال میبردند و زمانی به پهنۀ آسمانهم می

گناه  گریزان ساخت. جوان راهزن، از مرگ کبوتر بیزار دلفریب  کس، از آن چمنخون غلتاند و دیگری را تنها و بی

چنان اندوهگین شد که فریادی برکشید و سخنانی بر لب راند و زار بگریست. در آن دم، سروش غیبی از آسمان آن

نواز و  آهنگ، شعری دل او را خطاب کرد و گفت: ای جوان، آنچه تو بر لب راندی شعر بود، شعری موزون و خوش 

توروح بزرگ  پرور.  تو روزی  برو.  دنبال شاعری  به  و  را رها کن  این شیوۀ زندگی  نه راهزن.  ترین شاعر  شاعری، 

به اطراف نگریست و کسی را ندید؛ اما آن سخنان در گوشش  ؛ یک لحظه به خود آمد؛ جوان  سانسکریت خواهی شد

چند لحظه پیش بر زبان رانده بود،    آهنگی را که خوش  هایهاز بود: تو شاعری و شاعر بزرگی خواهی شد. کلماندطنین

بعد از   اوجان بر زبان آورد.  بار دیگر تکرار کرد و به دنبال آن، باز هم مضامینی بر مرگ پرندۀ بال و پر شکسته و بی

که نامش وال میکی بود و حدود پانصد سال   ،. این جوانرفتاین حادثه، راهزنی را رها کرد و به دنبال سرودن شعر 

ترین  زیست، نامورترین و محبوب قبل از میلاد مسیم، یعنی مدت قریب به بیست و پنج قرن پیش در این جهان می

              (  62 ،1388شاتوک،  :و نیز 50،  1388شهباز، «.)سرای هند شد شاعر حماسه

یتا«.،  های رامارامایانا به معنی گنجینه رش »سـ ت: یکی »راما« و دیگری همسـ ور دو دلداده اسـ ت پرشـ رگذشـ راما و   سـ

راما برای  . اســتتاثیر نهاده  ذوقی و هنری مردم هند    فرهنگی،  ســیتا و حماســۀ پر شــور زندگانی آنان بر همۀ مظاهر

و  دوسـتوهر  شـ  سـیتا، همسـری پاکدامن، و شـوهری مهربان و فداکار ونماد فرمانروا و جنگجویی دادگسـتر  ، آنان

ای ارزشــمند باقی  گنجینهاثر  این نامه اســت، باســرایندۀ این رزم . وال میکی که گفته شــدهبوده اســت  فرزندپرور

 است.نهاده

انگیز برابر خویش دید. دختر  که سـخت تحت تأثیر  روزی در حین عبادت، دختری زیبا و وسـوسـه، همسـر سـیتا،  راما»

به هیچ  ،  ســیتا، آغاز دلبری و افســونگری کرد؛ اما راما که جز به محبوب راســتین خویشجاذبۀ راما قرار گرفته بود،  

د، به قلمرو برادر خویش »راون«، ای بدنهاد بوزنی توجه نداشــت، او را از خویش راند. دختر که در حقیقت، عفریته

ــیلان ــت، پنـاه برد و از او برای انتقـامفرمانروای سـ ــه راون .جویی از راما یاری خواسـ ها کرد. برای فنـای راما اندیشـ

های خویش  رو، یکی از عفریتسرانجام برآن شد که به هر ترتیب هست، او را بفریبد و به خاک خویش آورد. از این



 

 

را به صـورت آهویی زیبا درآورد و به گرد صـومعۀ راما فرسـتاد. راما که سـخت دلباختۀ آهو شـده بود، به دنبالش روان 

یتاشـد. راما راهی طولا  ید و سـ شـوی مهربان   ،نی پیمود و از همسـر و خانۀ خویش جدا ماند. چون شـب هنگام فرا رسـ

وهر ازرا ندید،   ت که   برادر شـ تخواسـ یتا تنها ماند،  به جسـ ت و سـ ومعه دور گشـ وجوی برادر برود و چون وی از صـ

یتا را به همراه خویش برد.راما   ومعه آمد و با جور و عنف، سـ رانجام پس از دربهراوان به صـ یار به سـ دری و تلاش بسـ

ت اندوه رنوشـ ت از سـ ت و چون از طریق ریاضـ ومعه بازگشـ ت به هر  صـ مّم گشـ ر خویش آگاهی یافت، مصـ بار همسـ

راما یار دلبند و وفادار  ...  ترتیب هست، آن ابلیس ستمگر را از میان بردارد و در عین حال، سیتای مهربان را آزاد سازد

اثر خود را بخشـید و روح  ،برخی  دلیهای زهر بدخواهی و سـعایت و سـیاهقطره  . اماه آغوش گرفتخویش، سـیتا را ب

اخت.   ر خویش بدگمان سـ بت به همسـ موم کرد و وی را نسـ یتای بیراما  او را مسـ نیز    گناه را از خویش راند و زنسـ

ه ار کرد و بـ ــر و دیـ د، ترک همسـ ان دیـ ــع را چنـ ه وضـ ب    کـ ۀ وال میکی راهـ ــومعـ ــوی صـ د روان سـ ــمنـ دیشـ انـ

   )ر.ک.،پیشین،با تلخیص(.«شد

ت: » تاریخ تمدندر جلد اول کتاب   تان آمده اسـ مت از داسـ ایعاتی کهفع ر برای رامدر این قسـ یتای  ناپاک دربارۀ شـ  سـ

 بیرون سـربلند آتش از،  وارسـیاوش،  سـیتاد. بگذر آتش میان از خواهدمی سـیتا از اسـت، یافته بروز مردم میان در

یتا شـودمی باعث های مردمبدگمانی از دیگر برخی خاطر به رام غرور لیکن آید؛می  جنگل به اسـت، آبسـتن که را سـ

تد ال    (643 /1  ،1384)دورانت، .« بفرسـ ر همزاد به دنیا    گذرد،میها از آن دوران  سـ یتا دو پسـ آورد که وال میکی  میسـ

وقتی آن دو جوان، دوران طفولیت را پشت سر نهادند، راهب  د. نآن دو را تحت نظارت و سـرپرستی خویش بزرگ ک

یار بدو  باهت بسـ تین نگاه، فرزندان خود را که شـ پار سـرزمین کوسـالاس شـد. راما در همان نخسـ در معیت آن دو رهسـ

بود داشـتند، شـناخت و افسـرده و پشـیمان به دنبال همسـر فرسـتاد. وقتی سـیتا برابرش آمد، باز هم راما به آسـانی حاضر ن

النوع زمین بر بینوایی ســیتا  بپذیرد که زن پاکدامن و فداکار بدو خیانتی روا نداشــته اســت. در این هنگام بود که ربّ

خاطر گشـت. روی زمین برابر راما دهان باز کرد و الهۀ زمین در همان حال  رحمت آورد و از انتظارات شـوهر آزرده

ته بود، برابرش ظاه سـ فا و پاکدامنی اسـت و از آنکه بر تخت فرمانروایی نشـ د. بدو گفت که این زن، مظهر صـ جا ر شـ

ــمار خدایان درآید و از عرصــۀ  دیده، پس او میکه بیش از هر انســان دیگری در دوران عمر خویش رنج تواند در ش

روای خویش  ها صـعود کند و پیش از آنکه راما بتواند از داوری نااند، به آسـمانزمین که سـاکنان آن قدرش را ندانسـته

ــمان پای می ــیتا به آس ــک  پوزش بخواهد، س ــته بودند، اش گذارد و همۀ آن بدخواهانی که موجب جدایی آن دو گش

از  رامایانا  همچنین این افســانه به شــکل منظوم در کتاب   (  51-55:  1388شــهباز،   ریزند. )ر.ک.،ندامت بر چهره می

ــامی در کتاب   ــی اس ــده و نیز با اندکی تغییر در برخی وقایع و بعض ، جلد اول از ویل تاریخ تمدنپانی پتی آورده ش

یبل شـاتوک و در صـفحات    آیین هندوو کتاب    642-  644دورانت و در صـفحات   آمده اسـت. نیز پانی    62 -  65از سـ

 تألیف کرده است.  انارامای  پتی این داستان را به نظم درآورده و کتابی با عنوان

 ش و سودابهیاوسیتا با داستان س راما ومقایسه  

ــی ایرانی و هندی و حتی میمهم ــاطیر و روایات حماس ــترکی که در اس توان گفت در تمام روایات  ترین ویژگی مش

کزازی، »سـتیز  میرجلال الدین   نبرد بین نیروهای خیر و شـر و پهلوانان و دیوان و به تعبیر  حماسـی جهان وجود دارد،



 

 

روی یکدیگر است که اگر یکی از  در هر پدیدۀ حماسی، دو ناساز روبهعبارت دیگر، ( است. به517  ،1366ناسازها«)  

دو ســـتیزنده، درگرو وجود   آن دو در کار نباشـــد، هرگز رخدادی حماســـی رخ نخواهد داد؛ چون وجود هریک از

هدف هست مانند    حماسـه از جنس جنگ اسـت؛ ولی از سنخ آن نیست. چون که در جنگ، خود جنگدیگری اسـت.  

ها و ( اما حماسـه، خود  هدف وجود ندارد؛ بلکه با دریافت از متن اسـطوره582  ،1374ابن اثیر،    »الأیام« عرب. )ر.ک.،

ت می ه، راهیادیان به دسـ لم و  آید که حماسـ مان یعنی صـ نّت جاویدان آسـ رایط حاکمیت سـ یدن به شـ ت برای رسـ اسـ

 (65  ،1340داراشکوه،  )ر.ک.،  عدالت که آورندۀ خوبی و زیبایی است.

ایل اخلاقی،  رامایاناو    اهنامهشـدر هر دو کتاب          تن بر فضـ مخویشـ ی از خطای دیگران،  داری، بردباری، چشـ پوشـ

ــتگی به   و  کرداراخلاص در پندار و گفتار و   ــدهاحترام  آمیخته با دلبس ــتبزرگترهاتاکید ش ــاوت  اس . »معیارهای قض

ین باش، به بزرگان قومت احترام بگذار،   ۀ جهان باز پسـ ده، عبارتند از: در اندیشـ اخلاقی که در رامایانا بر آن تأکید شـ

ت حیوانی کن، به وجدان خو انی را جایگزین رذایل پسـ تن خویش ریخلق و خوی انسـ تایی و شـ جوع کن، از خودسـ

شـرمی بپرهیز، عفت و پاکدامنی را در همه حال رعایت کن، یار و مددکار همه حتی دشـمنانت باش و بدنهادی و بی

ــان کن.«)میکی و داس،  ــت،(  14  ،1379کردارت را با گفتـارت یکسـ ــاهنامه  و همان گونه که گذشـ ن  ایبر   نیزدر شـ

 .استشده  تاکید  هاضیلتف

هود دارند. »افرادی که به این روش  ن:عهد و پیماوفاداری به  ات و شـ اسـ یاوش و رام، هر دو رفتاری مبتنی بر احسـ سـ

ــتند.« )بگلی، تر نگران ارزشکنند، بیشرفتار می ــت و 54 -  55  ،1385ها هس ــیاوش، متعهدّ و وفادار به پدر اس ( س

ته  در  شـک، این تعهد و  اخلاق را وامبی تم اسـت. او که ناخواسـ افتد، به جهت پاک  آزمایش می  فضـایدار تربیت رسـ

ت پاک و آزادگی و جوانمردی خویش را در برابر  مداری، نه تنها به پدرش خیانت نمینیتی و اخلاق رشـ کند، بلکه سـ

شود. »سیاوش،  ابه دیده میهای او به پدر و سودطلبی در رفتار و واکنشنوعی کمال   .دهد، نشان مینماانسانشیطانی  

رپیچی کند.« )خالقی مطلق،   اخلاقی مبادی از سـر مویی نیسـت حاضـر که اسـت طلبکمال  یک جا ( آن105  ،1386سـ

خواهد به حرمسرای سودابه برود تا با خواهرانش دیدار کند  های سودابه بارها از سیاوش میکه پدر، غافل از وسوسه

شـود. سـیاوش، هم به دلیل راسـتی و درسـتی باطن و هم به دلیل اینکه فکر  رو میسـودابه روبههای عاشـقانۀ  و با دمدمه

ق ممنوع او رویگردان میمی ت، از عشـ ودابه جواب دهد به پدر خیانت کرده اسـ ق سـ ود. »پذیرفتنکرد اگر به عشـ  شـ

 از گرداندنروی و وفاییبی آن شکستن و شده بسته فرزند و پدر میان که ناگفته است عهدی شکستن سـودابه، عشـق

 (51  ،1351)مسکوب،   دانایی است.« و مردانگی

اســــتــاده و  تـ ش  یـ پـ ــه  ب نــک  ایـ  ام مـن 

 

داده  را  و  تـ ن  ریـ شـــیـ جــان  و  ن   امتـ

 

و  تـ کــام  مــه  هـ ی  واهـ خـ چــه  ر  هـ ن  مـ  ز 

 

تــو   دام  از  ــر  ســ ــپــیــچــم  ن  بــرآرم 

 



 

 

 ســـرش تنگ بگرفت و یک پوشـــه چاک 

 

بــاک  و  ــرم  شـ از  آگــه  نبود  و   بــداد 

 

ــرم  ــد ز شـ ــیـاوش چو گـل شـ  رخـان سـ

 

گرم  اب  ه خونـ بـ ان  مژگـ اراســــت   بیـ

 

و  دیـ کــار  از  کــه  دل  ــا  ب فــت  گـ ن  یـ نـ  چـ

 

ــو  ــدی خ ــان  ــه ــی گ داراد  دور  ــرا   م

 

بــاد  مـ هـرگـز  گـفــت  بــدو   ســــیــاوش 

 

 دهم من بباد  ]دین[ســر ،که از بهر دل  

 

ــی ب ــدر  پ ــا  ب ــن   ــی ــم چــن ــن ک ــی  ــای  وف

 

ــم   کــن جــدایــی  دانــش  و  مــردی   ز 

 

و   ــاهی  شــ بــانوی  گــاهتو  ــیــد   خورشـ

 

اه  دینســــان گنـ بـ د  ایـ نـ تو  ــزد کز   سـ

 

 وزان تخت برخاســـت با خشـــم و جنگ 

 

گ  ه چنـ ــودابـ آویخـت سـ در  انـ دو   بـ

ــی، نـیـز    97-98،  1391)فـردوســ و 

 (2/224،  1388فردوسی،

 

اند  های کوتاه و بلندی وجود دارد که با روح حماسـه، عجین شـدههای ملّی ایران، عاشـقانهدر حماسـه  :و نیرنگ  دسـیسـه

هایی که  رسـد داسـتانها، ادامۀ نسـل و حضـور پهلوانان در داسـتان حماسـی اسـت. »به نظر میدلیل وجود این عاشـقانه و

ال می ق( منجر به وصـ ل قهرمان )عاشـ ی دارند، به دلیل بقای نسـ ادی  رنگ حماسـ ن عاقبت و تو م با شـ ود و با حسـ شـ

 و نشـاط مایۀ شـور و پهلوانانه حیات از ناپذیرجدایی بخشـی خود،( و البته این عشـق، »190  ،1394اسـت.« )سـنچولی،  

بینیم، این عشـق اسـت  گونه که در شـاهنامه و رامایانا می( و آن460 -  461  ،1372)حمیدیان، روح سـرزندگی اسـت.« و

م جمال رگی  خوگره که »اوج یاوش و جریره و فرنگیس و در 267:  1379جلال روح« )محبتی،   و جسـ ( را در بین سـ

ها، عامل دسـیسـه و ها در این عاشـقانهمایهترین موضـوعات و بنیکی از مهم  آورد.تان رام و سـیتا به وجود میداسـ

ون و... بیان می تان، بند، چاره، افسـ ت که معمولاع با عباراتی چون: ترفند، فریب، جادو، دسـ ود. کاربرد نیرنگ اسـ این  شـ

وع قانه  موضـ ی  در عاشـ قانههای حماسـ ت. در عاشـ لی آن را  تأثیرگذارتر و زیباتر اسـ ق، بدنۀ اصـ ی که عشـ های حماسـ

ها اسـت که افراد ناپاک را مقابل  گردد، تعارض و تضـاد میان خواسـتدهد، آنچه باعث دسـیسـه و نیرنگ میتشـکیل می



 

 

ینیم بگونه که میانجامد. هماندارد و در نهایت، این رویارویی به فاجعه میافراد پاک قرار داده و به طرح توطئه وا می

بازی فراوان سـودابه، گرسـیوز، افراسـیاب و حتی های بسـیار و نیرنگتراژدی داسـتان سـیاوش در شـاهنامه معلول دسـیسـه

ه یسـ تان رامایانا هم دسـ ت و در داسـ یار کایکیکاووس اسـ دانهای بسـ بب تبعید رام به   ،کئی، خواهر راوان و حاسـ سـ

د. پس از امتناع سـیاوش از گام نهادن به شـومین و جدایی رام از سـیتا و آسـمانی شـدن آنان  جنگل، نبرد رام با راوا

ودابه، وی بارها نزد کیکاووس به نیرنگ تان سـ بسـ هشـ یسـ یاوش میبازی و دسـ یفته  چینی علیه سـ اه که شـ پردازد؛ اما شـ

 د. دهمی سوق  )ورگرم(آزمون آتشبه   و  دهدمی  شاهزاده را پند  تنهاد و  کننمی  توجهسودابه است، به سخنان سیاوش  

ان مهر چیســــت دانســــت کـ بـ اوش  ــیـ  سـ

 

ره   ز  نـ ی  دوســــتـ نــان  ــت   چـ زدیســ  ایـ

 

نیســــت... ار  گفتـ ه  زین گونـ ه  ــودابـ ه سـ  بـ

 

ــت  نیســ کــار  او  ــتــان  ــبسـ شـ در   مرا 

 

گـفــت   ــاه ز  شــ بـخـنــدیــد  ــیــاوش   ســ

 

ــاه   ک ــر  زی در  آب  ز  ــد  ب ــاه  آگ ــه   ن

 

ــد ــای ب ــو  ت ــن  ــزی ــت،گ ــف گ ــدو   زن  ،ب

 

ــن   ــم ــج ان وز  ــش  ــدی ــن م ــچ  ــی ه  ازو 

 

 ـانــربـ ـار او مهــ ـفتــه گــک  ودـــی بـ

 

ــود   ب ــی  ــان ــب ــاســ پ ــر  ب تــو  جــان  ــه   ب

 

 

فــت گـ ــه  ســـوداب نــد،  تـ رفـ بـ ــان  ایشــ و   چـ

 

ت   ــخن در نهفـ ه داری سـ دین چـ ه چنـ  کـ

 

ــو   ت ــراد  م ــا  ت ــرا  م ــی  ــگــوی ــتن  چــیســ

 

و  تـ ر  هـ چـ ر  بـ رّ  کــه  ــت   فـ ریســ پـ ر  هـ  چـ

 

را  ــو  ت ــد  ــن ــی ب دور  از  ــه  ک کــس  آن   هــر 

 

را...   و  تـ نــد  رگـزیـ بـ و  هـش  یـ بـ  شــــود 

 

تـو  کــام  هـمــه  خـواهـی  چــه  هـر  مـن   ز 

 

تــو...  دام  از  ــر  ســ ــپــیــچــم  ن آرم  ــر   ب

 



 

 

ــرم  ل شــــد ز شـ اوش چو گـ ــیـ ان سـ  رخـ

 

گـرم  خـونــاب  ــه  ب مـژگــان  ــت  یــاراســ  بـ

 

دیــو کــار  از  کــه  دل  ــا  ب گــفــت   چــنــیــن 

 

دارمــرا    ــدیــو ادور  خ ــان  گــیــه  د 

 

ــی ب ــدر  پ ــا  ب ــن  م ــه  ــمن ــن ک ــی  ــای  وف

 

ــن  ــه بــ ــا امــ ــ ــم  رــ ــن آشــ ــنــ ــ ــایــ ی  ــ

       م ــکن

                                                                                                                                           

 ( 96ـ   97، 1391فردوسی، )                                                                                              

یاوش را   اه از ترس از دسـت دادن آبروی خویش، سـ ودابه، شـ ه و تهمت و توطئۀ سـ یسـ طۀ دسـ تان، به واسـ در ادامۀ داسـ

 کند.مجبور به گذشتن از آتش می

 وانگ و سودا گی چینی و همانندی با سیاوش و سودابه  . جو2-3-3    

باستانی را نشان  های ایران و چین، نزدیکی و  مطالعۀ تطبیقی حماسه       همانندی میان دنیای پهلوانی این دو قوم 

ها میان آثار حماسی »هومر«  ای همانندیو دیگر پژوهشگران شعر پهلوانی، با وجود پذیرش پاره  1دهد. »و. پ. کر«می

ناچیز است.    های ایران و چین،ها در برابر همانندی حماسههای اقوام شمالی، عقیده دارند که این همانندیو حماسه

این و افسانهجا است که همانندی  نکتۀ مهم  افسانه  تمام  دارد. گاه  و چین، جنبۀ اساسی و کلی  ایران  پهلوانی  های 

های  به کاربستن برخی هنرنمایی  ای از رویدادها وجایی پارهاند و زمانی، جابهپهلوانان آن در هر دو حماسه یکسان

مثال، سرگذشت و منش شاهانی چون »کاوس« و »جووانگ« و شهبانوهایی مانند  خورد. برای  شاعرانه به چشم می

گزارش و  گیائو«  ـ  »یین  و  »سیاوش«  نظیر  شاهزادگانی  و  گی«  ـ  دا  ـ  »سو  و  و »سودابه«  پهلوانان  به  مربوط  های 

رد. وقتی این  انگیزی همانندی داطور شگفتنو ـ جا« و »سهراب« بهجنگاورانی چون »لی ـ جینگ« و »رستم« و »لی

های همانند در  ترین افسانه»مهم   :گیردکنیم، نقش قوم »سکا« مورد توجه قرار میجویی میهای نمایان را پیهمانندی

توان نتیجۀ مبادلۀ  ها را می برخی از این همانندی و    دهدهای سکایی تشکیل میهای ایران و چین را همین افسانهحماسه

هنوز هم کسانی که   2سرایان و نقالان دو کشور دانست.  به گفتۀ دکتر »ویلهلم گروب«ناخودآگاه داستانخودآگاه یا  

 ( 78- 77و   2 ،1380کنند.« )کویاجی،  های »فنگ ـ شن ـ ینی« را نقل و پخش میاند، افسانههرگز کتاب نخوانده 

وانگ« و »کاووس« در دو حماسۀ چینی و ایرانی همانندی  گونه که منش و کردار »جو ـ  همان  :سودابه و سو ـ دا ـ گی   

»سو ـ دا ـ گی« و »سودابه« ـ نیز بسیار شبیه یکدیگر است. حتی شباهت    ،کامل دارد، زندگی همسران این دو شاهنشاه

استنام تأمل  قابل  دو   این  و شاهزادۀ    .های  اهریمنی شوهر خویش شمرده شده  دو حماسه، شهبانو خرد  در هر 

 
1. W. P. Ker 
2. Dr. Wilhelm  Grube 



 

 

. حماسۀ چین اختراع کورۀ آتشین را که برای نابود ساختن دشمنان به  سازدتا او را گمراه  دهد اهی را شکنجه میگنبی

بنابر داستان  کار می با خرمن آتشی که  دا ـ گی نسبت داده است و این کوره مطابقت دارد  رفت، به شهبانو سو ـ 

ند و شاهزاده سیاوش که در برابر افسون شهبانو سودابه  افروزبه تحریک سودابه و به فرمان کاووس برمی  ،شاهنامه

تر  شود.  منش سو ـ دا ـ گی تیرهایستادگی کرده و با کامجویی وی مخالفت ورزیده است، محکوم به گذشتن از آن می

منی  کوشد ناپسری خود را از راه پاکدا تر از منش و خوی سودابه است. وی تنها یک نامادری نیست که میو تبهکارانه 

کاری در داستان  دهد. این سیاهبر اثر ناکامی در این کوشش، او را تا حد مرگ شکنجه و آزار می  بلکه  منحرف سازد

نیز به چشم می تباهکاریسودابه  بر این کژراهی مرتکب  با این تفاوت که سو ـ دا ـ گی علاوه  های بسیار  خورد. 

شهبانوی پیشین دست به توطئه    1یز، به زیان »گیانگ ـ شیه«شود: وی به دستاویز یک ناسازگاری ناچدیگری هم می 

کشد. در روایت چینی، شهبانو سو ـ دا ـ گی ای دلخراش میزند و برای آنکه خود جای او را بگیرد، او را به شیوهمی

بیاموزد، او را به نزد  خواهد نواختن عود را از وی  ورزد، به بهانۀ آنکه میعشق می  2که به شاهزاده »بو ـ یی ـ گا او«

بندد و حتی برای رسیدن  های زنانه را برای برانگیختن عشق شاهزاده به کار میگاه، همۀ نیرنگخواند. آنخویش می

 ( 194  ،1362بهار، و  90، 1353کویاجی، ر.ک.،)دارد.گساری وامیبه مقصود، او را به باده

      ی هیپولیت یونانهمانندی داستان سیاوش و سودابه  و فدر و . 3-3-3

نویس مشهور قبل از میلاد نوشته است. روایت اوریپید در  اصل این داستان، یونانی است و آن را »اوریپید« نمایش

است. اسلامی  نویس شهیر فرانسوی، پس از او بازآفرینی کردهدست نیست؛ اما این داستان را »ژان راسین«، نمایشنامه

، 1376)در شاهنامه«  زندگی ومرگ پهلوانان»و    (85،  1346)«بینجام جهانداستان را در کتاب »ندوشن، فشردۀ این  

آورده و دربارۀ ارزش ادبی این داستان گفته است: »نمایشنامۀ فدر، مقام بسیار ارجمندی در ادبیات فرانسه و   ،  (185

شه، آن را چه از نظر ادبی  یدنیا دارد و به نظر نقادان، بلندترین اثر راسین است. پاکیزگی و زیبایی شعرها و باریکی اند

به   4زن »ت ز ه«  3ماجرای دلدادگی »فدر«»  .  (16  ،6413  ده است.« ) اودانی کرو چه از نظر تحلیل روانی، شاهکاری ج 

یم است، برای ما  انگیز و دلکش یونان قدهای غمگذشته از اینکه به خودی خود از داستان  5ناپسری خود، »هیپولیت«

ماجرایامتیاز    این به  جهات  بسیاری  از  که  دارد  هم  را  می  سیاوش  خاص  همانند  سودابه  داستان، شودو  دو  هر   .

آلود و نافرجام هستند. در این دو قصه، سبکسری و تیزخشمی شاهان پیر، دو شاهزادۀ  سرگذشت عشقی نومیدانه و گناه

  اسلامی ندوشن،).کنندۀ سرنوشت آدمی استفرستد و در هر دو جا، زمانه، بازیگر و تیرهنوجوان را به کام مرگ می

 ( 145  ،1392امینی،  و نیز نحوی و  85  ،1346
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   داستان سیاوش از نگاه روانکاوانه. 4-3

که شناخت    بر این باور استستاو یونگ  کارل گواست.  گشوده  ادبی  متون  نقد  های نوی را در، دریچهشناسیدانش روان

الگوهایی چون  »شناخت کهن  گردد.فردی و اجتماعی انسان می  تر رفتارهایکامل تواند منجر به شناخت  الگوها می کهن

ها را برآورده سازد  های آنکند که برخی از خواسته سایه، آنیما )روان زنانه(، آنیموس )روان مردانه(، به آدمی کمک می

ها را سرکوب کرد. نباید آنالگوها چه بسا همانند نهاد در ناخودآگاه قرار دارند و  و از برخی پرهیز کند. این کهن

  (284 ،1383ها کنار آمد.«)یونگ، کند؛ باید با آنسرکوب، مشکلی را حل نمی

شوند  ضمیر آگاه به ضمیر ناخودآگاه منتقل می   از  از بین نمی روند بلکه  از سرکوبی،  و غرایز پس  معمولاع احساسات    

کند.« )اقبالی، قمری گیوی و  الگوی سایه بروز میقالب کهن های بحرانی و خاص، این احساسات در  »در موقعیت   و

پوشاند که فرد، به ای میگونههای مورد نیاز خودآگاه را بهبه باور یونگ، »سایه معمولاع ارزش  ؛(71  ،1386مرادی،  

پر شور  » سرکوب سایه، خلاقیت، احساسات  و  (  260  ،1393ها را وارد زندگی خود کند.«)یونگ،  دشواری بتواند آن

،  1375بای:  کند.« )هال و نوردالبداهه را نیز سرکوب میو هیجان، فراست و بینشی ژرف، عملکردهای سریع و فی

ها را با زندگی فعال درآمیخت؛ نه اینکه سرکوب  باشد، باید آن، دربردارندۀ نیروی مثبت  اگر سایه  ( از این روی73

در ستیز است. این ستیز در کشمکش انسان بدوی    ایهمن، همواره با س الگوی  »کهنیونگ بر این باور است که:کرد.  

های شرور آسمانی که به هیئت اژدها  الگویی با قدرتیافتن به خودآگاهی به صورت نبرد میان قهرمان کهنبرای دست

 ( 176 ،1393کند، بیان شده است.« )و دیگر اهریمنان نمود پیدا می

الگوی سایه هستند. سیاوش، نمود  کیکاووس،کهنافراسیاب، گرسیوز، سودابه و  های  شخصیتدر داستان سیاوش،     

»در قالبی  و  شود  اش گفته و ابراز میبه ناپسری  ،الگوی قهرمان است. عشق ممنوع سودابه، نامادری سیاوشکهن  بارز

-جهانی یافته است و با داستانساختاری  ،  فردی در گذشته و ابعاد همگانیهای رواناز تمامیت و کلیت، از محدودیت

موارد   از جمله  (؛ 1781،    1393هایی از عشق ممنوع در دیگر ملل شباهت نزدیک یافته است.« )واشقانی و حسنوند،

 »یوسف و زلیخا« و »فدر و هیپولیت« اشاره کرد.  توان به داستانمی مشابه 

 

 ،رستم  است.  الگوی پبر دانا ـ پدر و آزمایش قهرمان، تبلور کهنبه دست رستم  تربیت یافتن سیاوشاز سوی دیگر،

 رستم، این پیر دانا،  و آموزش سیاوش را به او بسپارد.  خواهد پرورشکاووس می  از  پهلوان نامی و خردمند شاهنامه، 

گه مجلس  و داد و بیداد و آیین  و سواری و تیر و  کمان و کمند، نشستنشیوۀزندگی درست و انسانی    خواهدمی

  (2/207، 1388فردوسی،)ر.ک.،.را به او بیاموزدتخت و تاج و شیوه سخن گفتن رزم و بزم  

   ودابه،آنیمای منفیسعشق ممنوع  . 3-4-1

»به جای آنکه تجلی زایندگی آنیما باشد، آنیموسی سخت فعال دارد که آنیمای    ای است کهملکه   سودابه، شاهدخت و

بااو   از مسیر    ( کنش  سودابه، سلب 1784،  1393)واشقانی و حسنوند،  روری و سازندگی خارج ساخته است.«را 

روش و   است که یونگ   پافشاری بر  آن  آنیمایی  به سیاوش و  او    آلودممنوع و گناهعشق  .  آرامش و آسایش است

آنیمای مخوفی جلوه میمنش   را   او  آن روبه»  با  قهرمان  )یونگ،  رو  دهد که  رفتارهای    ؛(274:  1393شده است.« 



 

 

مهر غیر الهی و نامادرانه  که    . سیاوش  دهداو را نشان میکه آنیمای منفی    تاس   دهندۀ سایۀ وجودی او، نشانسودابه

 کوشد خود را از کان و کانون گناه دور کند.او را شناخته، با خردمندی می

بـرفــت پـرده  پـیـش  از  چـو  ــیــاوش   سـ

 

از    آمــد  تفــت فرود  ــودابــه  سـ  تخــت، 

 

ــمــاز ن ــردش  ب و  ــان  خــرام ــامــد  ــی  ب

 

دراز  ــی  ــان زم ــش  ــت ــرف درگ ــر  ب ــه   ب

 

 ... سیاوش بدانست کان مهر چیست

                                        

ــت  زدیســ ایـ ره  ز  نـ ی  دوســـتـ نــان   چـ

 (97-95،  1391)فردوسی،             

                                                                                                                                                  

باعث تعالی    توانندمی و   پنهان، مثبت و منفی نیز در درون دارند   روانی جنبه ،عاشقانه های جنبه در کنار شاهنامهزنان  

با  سویی کاووسهمسیاوش در نهاد فرزند تأثیر نهاده، مادر گی نژاد گونه که همان و رشد یا تنزل روانی مردان باشند.

تامل در این    .کشاند  نزد دشمن و کشته شدنآوارگی در رفتن به    را نیز به  شاهزادهزیان زده،    خودبه  سودابه نه تنها  

همان کاری که سیاوش در این ماجرا انجام   زنان و مردان را در سازندگی جامعه بیان کند. مهم نقش تواندمیموضوع 

                                                                                                                                           (97،  1391)فردوسی،داد.

کاری زایندگی، آفرینندگی و هدایتگری آنیما در وجود زنانی چون: فرانک مادر خردمند فریدون، خویش  در شاهنامه»

ها  فرنگیس، همسر باوفای سیاوش و مادر کیخسرو، رودابه همسر زال و مادر رستم، سیندخت، مادر رودابه و امثال آن

و   سودابه  چون:  زنانی  وجود  در  آن  ویرانگری  و  پلیدی  و  شده  هفتنمایان  این  زنان  است.  کرده  پیدا  نمود  خان 

 ( 14 ،1389)خسروی و طغیانی، «اند.الگوی آنیما در شاهنامه های دوگانه، تجلی نمادین کهنصورت

 .  نهاد، من و فرامن در داستان سودابه و سیاوش 2-4-3

گرسیوز، نماد »نهاد«، رستم و سیاوش، مظهر »فرامن« و کیکاووس،   ، سودابه، افراسیاب وداستانهای شخصیت از بین

 هستند.   «من» نماد نمود و

سو زنی زیبا، مصمم، با اراده و باهوش و از  سودابه پلیدترین و منفورترین شخصیت شاهنامه، از یک:  سودابه)نهاد( 

طلب  چین، فرصتخیانتکار، دروغگو و دسیسهپروا و هنجارشکن، هوسباز و  سویی دیگر، خودخواه و خود ر ی، بی

اند؛ اما عامل اصلی  رنگ شدهطلب است که آن چند ویژگی مثبتش هم در سایۀ نقاط منفی و تاریک درون او بیو جاه

- 265و    220و    215-211،  1388ر.ک.، فردوسی،)طلب او دانست.توان متأثر از شخصیت قدرت ها را می این کنش

و  کند  میلذت عمل    اصل  براساس  از نگاه فروید، نهاد  ،  (508  ،1373سراّمی،    نیز:  و   532- 530و  238- 223و    782

لذت خودخواه،  غیراخلاقیساختاری  داردو    جو،  جنسی    .لجوج  میل  سرکوب  و  سو  یک  از  سودابه  ذاتی  نهاد 



 

 

آن  و    داند قابل کنترل میغیر   نهاد را   فروید،   یابد.در کردار و گفتار سودابه بازتاب می  سودابه»لیبیدو« از سوی سیاوش،

 (  171 ،1387  و 250  ، 3138ر.ک:  )نامد.می  «اصل لذت » را 

نیرویی نیز وجود دارد که به    در کنار نهاد)نفس اماره به بدی( و من)نفس لوامه(،  ،آدمیروان    در  :سیاوش )فرامن(

راستا  عریفی همبخش از ساختار شخصیت را که ت »این  .خواند)نفس مطمئنه(و به تعالی فرا میبخشدانسان آرامش می

مقدم  اند.«)علویوقفه با غرایز باکی ندارد، فرامن نامیدهاز ستیز بی   2دارد و در جست و جوی »خود  آرمانی«  1با »وجدان«

معنویت  گرایی و  و آدمی را به سوی آرمان  است  نمایندۀ فرامندر این داستان  سیاوش    .(102:  1394منش،  و صادقی

 دهد.سوق می

و بی درایتی او تلون مزاجش باعث شده که در    دمدمی مزاج دارد  شاهنامه، شخصیتی   کیکاووس در : کیکاووس )من(

بلکه تا حدی منطقی و    ،این داستان نتواند شخصیت آرمانی داشته باشد، اما هرگز مانند سودابه منفی و منفور نیست

ر  گرچه شیفتگی او به سودابه نتوانست د.  کوشدمی   رتق و فتق امور و آشتی بین سودابه و سیاوش  بر    گرا است وواقع

 . با این که بر پاکی سیاوش و تربیت رستم باور داشت نهایت داوری درستی داشته باشد،

ــاک پ را  ــو  ــدت ــری آف ــان  ــن چ ــزدان   ی

 

بــدیــد  کــت  ر  وهـ تـ ر  بـ آورد  ر  هـ مـ  کــه 

 (     95،  1391)فردوسی،                   

                                                                                                                          

 گیری یجهنت. 5-3

یک جنبه   رسیم که داستان سیاوش و سودابه از جهات گوناگون قابل بررسی است.از مطالب یاد شده بدین نتیجه می

های داستان به سمبل و نمادهایی از نیکی  شخصیت، از این روی  گرددمیبر ای بررسی  نگاه اسطورهداستان، به بررسی  

در شکل گیری و بالندگی   نگاهدار است و از این  تاثیر اسطوره بر فرهنگ و باورهای ملل ریشهشوند.  و بدی تبدیل می 

از دیر باز    ،قهرمان اصلی داستان)سیاوش(  های اخلاقی و اجتماعی ویژگی  سزایی دارد.فرهنگی و اخلاقی ملل نقش به 

او، بازشناسی  و  بازنمایی  و  است  نهاده  تاثیر  رسوم  و  آداب  و  باورها  در  ایرانی  فرهنگ  داستان   در  یادکرد  همانند 

بهسازی اخلاق و فرهنگ جامعهت، می)ع(یوسف باشد.  ،ویژه نسل جوانبه   ،واند در  داشته    تاثیری ژرف و شگرف 

زنان جامعه را از    ،تواندمی   همچنین سودابه نیز در مقابل او نمادی از پلشتی و بداخلاقی است که معرفی درست او

 . و آنا را به سوی پاکی و طهارت نفس رهنمون گردد هی گناه آلود بازداردکامخوا 

هایی مشابه از داستان یافت  نه تنها در ایران، بلکه در جهان نمونهبررسی تطبیقی داستان نیز جنبه دیگر بحث است که 

پیام جهانی    و شود  می و  تاثیرگذاری  تاکید میبر  شناخته   ورزد.آن  و  نمونۀ  یوسف  داستان  دینی،  متون  در  آن  شدۀ 

ذوقی و هنری مردم هند تاثیر    مظاهر فرهنگی،  بر  داستان »راما« و همسرش »سیتا« کهزلیخاست؛ در میان ملل دیگر نیز  

 
1.Conscience  
2.ideal -Ego   



 

 

است نهاده  است.  ،فراوانی  سودابه  و  سیاوش  داستان  با  سنجش  و  بررسی  سیاوش  راما    قابل  مانند  مردم  نیز  برای 

  ؛ از سوی دیگر استشوهری مهربان و فداکار    آوری دادخواه از یک سو ورزم  نماد  فرمانروایی دادگستر و  هندوستان،

همچنین داستان جو وانگ و سودا گی    دوست و فرزندپرور است.شوهر  سیتا نیز بر خلاف سودابه، همسری پاکدامن،  

منش و کردار »جو ـ وانگ« و »کاووس« در دو حماسۀ چینی  گونه که  همان  دی دارد.نچینی  با سیاوش و سودابه همان 

و ایرانی همانندی کامل دارد، زندگی همسران این دو شاهنشاه، »سو ـ دا ـ گی« و »سودابه« ـ نیز بسیار شبیه یکدیگر  

ری از  در بسیاو    دیگر استمشابه  نیز از موارد    فدر و هیپولیت یونانی    با    همانندی داستان سیاوش و سودابه.  است

 جهات با داستان سودابه و سیاوش همانندی دارد. 

  ای ه یتشخص.  است  انهروانکاو  های داستان از نگاهشخصیتهای مرتبط با آن، بررسی  جنبه دیگر داستان و پژوهش

)نفس اماره(و نماد لذت جویی مطلق و  سودابه مظهر نهاد  :را دارندروان  قابلیت انطباق با  سه بخش    ،اصلی داستان

)نفس  فرامن    نمادسیاوش  بر خلاف او  ،  داردو از این جهت پیوسته به سوی بدی و گناه گام برمی  لجام گسیخته است

  )نفس اماره(است نمایندۀ من  در میانۀ این دو،  کاووس  است و پیوسته روی سوی نیکی دارد. اما گرا  و آرمان  مطمئنه(

ها از این روی نیروهای روانی موجود در آدمی که در وجود همه انسان  .کندگری کوشش میو به ایجاد تعادل و میانجی

  ، هایی که نماد من هستند به درستی عمل کنند اگر شخصیت  یابد.در وجود این سه شخصیت تجلی می  ،نهفته است

هایی که نماد فرامن هستند را فراهم  شوند و از سوی دیگر زمینه تعالی شخصیتمانع لذت جویی و کامیابی مطلق می 

  کنند.می

  که کهن الگوی پیر دانا است،   ،مانند رستم  و  پیران رهدان،تعلیم و تربیت و وجود مربیان    ،نتیجه گیری پایانی آن که

تربیت او به این ۀ  اثیر گذار است و سیاوش در سایبسیار ت   جامعه و افراد  فرهنگیاجتماعی و    در پرورش اخلاقی،

   جایگاه رسیده است.
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